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نگاهی به رويش آزادگی در بينش بانوان 
 

آورده  خروشبه  بی داد و دست يافتن به سامان داد،برای سرنگون ساختن حکومت  آنها را، به آزادی مردم ايران نياز
خود را  درون های، خواسته-باشدفرياد  گذار ، کهایروزنه- از هر آزاديخواهانانبوه  که از نياز به آزادی است. است

، در اين آنها. شوند ‌می به جلو راندهآزاديخواهان ايران، ی هاخواسته- سویدر  ،پيشروان اين جنبش  .دکنن ‌می بازگو
. خواهند ماندآزاديخواهان باز  آرمان های خود يا ازيا از انگيزه- راه،

 راه ،گوناگونهای يشه-، از برآيند اندو ی خود را بگسترانندخرد و انديشه- آزادانه نياز دارند تا یروشنفکران به آزاد
. را شناسايی کنند همزيستی و بهزيستی

اندک  ،گذرند ‌اين راه می از پيچ و خم و از فراز و نشيبِ در روند اين جنبش، ی نيازهای خود، در پی- آزاديخواهان
. آميزند ‌ها را در خود می‌آن ويژگی و کنند ‌میرا شناسايی " آزادی" های‌ويژگی ،اندک

 آزادانه ، در زندان ستمگران هم،نيروی خرد خود اب توانند ‌می ،نگرندبآزاد به جهان هستی  نشیبا بیکه  ،یمردم
در بينش مردمان  پديده های آن‌ويژگی که خواهد شدنهادينه  ،در سامان کشوری زمانی، ی آزادیپديده-. بينديشند
.  شودب شناخته

 

ی شريعت گرفتار است، ولی مردان به امر الله به سروری- اگر چه در حکومت اسلامی هر انسانی، برده وار، در زندان
يعنی کشتزار بودن خود (، برای زنان، تنها با پذيرفتن خواریهای اجتماعی‌راه ورود به سازمان.  اندزنان گمارده شده-

) ی واليان حاکم استحجاب اسلامی نشان خفت بر زنان و نشان نابخردی-. (شود ‌باز می) برای کامروايی مردان

ی ولی آنها، در همه-. انداند، آنها از ترس و به زور حجاب را بر خود پوشانده-بانوان آزاده، اين خفت نپذيرفته-
، زنان برای اسلام شريعتدر . نداه-های کشوری وارد شد‌های مردسالاری، با گردنی افراشته به سازمان‌دشواری

.  دان نيز عبد و محکوم الله هستنداند، که خود اين مرمردان، زيردست و فرمانبر، خلق شده-

، هم بيشترين ايرانيان در ژرفای نگرشبلکه  شود ‌شمرده می ننگين ،ستمبه  اسلام، شريعت نه تنها در" زن بودن" 
در بينش  ،با اين وجود رويش آزادگی .انسانی است که مردان به او نياز دارند خرد بودن کوتاه برآيندِ ،  "بودن زن"

گستردن ترس و با  ،توان ‌نمی و در سرشت انسان آميخته شده استآزادگی خرد و گواه براين است که  ،بانوان ايران
 .ساخت ريشه کَن او، آزدگی را از سرشت ستمی تازيانه-

ی حاکم حتا به عقيده- ایويژه- نگرش و به شود‌های گوناگون گسترده می ی ديدگاه-ی آزادگان، در پهنه-جهان بينی-
ی انسان آزاد، های آزموده شده--انديشه های خرد، از برآيند تراوشاين بينش از شراره-. د نيستبر جامعه هم بن

 .گردد ‌روشن می

 

 و نازا تنها سخنی استباشد آن آزادی  برای پيشکسوتان مردمبه کرار، بازيچه يا ابزار فريب، ای که آزادی در جامعه-
ی آنها پديده- نگرند، ‌يا با عينک ديگران به جهان هستی می زيرا مردمی که، با چشم. در خور بهره برداری نيست

شان کاربرد و ارزش داشتن آزادی آنها خود .زنند ‌ای پيوند میی پيشوايی يا به حکومت عقيده-آزادی را به انديشه-
.  شناسند ‌نمی

، اند؛ ولی آنهااره نکرده-پ ،جامعه در ،بندهای زن ستيزی را هنوز ،هستندمنشی آزاد برخوردار  از ی، کهبانوان گرچه
. اندآشنا ساخته- ، فراتر از ديدگاه مردان،ی آزادگی با پهنه- خود رانگرش  پای دربند،

برای . اندبرآورده- آزاديخواهی در اين رستاخيز فريادشود،  ‌ی سرکوب و ستمی که بر آنها وارد میاين زنان، با همه-
 پيوندی ندارد بلکه نشان آزادگی است یانتخاباترای اين فرياد به ". منمی پذيری ذلت ،يم، می ميريممير ‌می"  :نمونه

.  که در بينش اين بانوان روييده است

، که آزادی را یکورانديش نيازی به برابر بودن با مردان دانند، ‌، که خود را انسانی آزاد و آراسته به خرد میبانواناين 
   .شوند ‌های سرشت انسان مرزبندی نمیانگيزه- ،گانآزادر بينش د ،زيرا .ندارند ،کنند ‌درخواست می یاز آخوند

 ،در شريعت اسلام ،هنوز برخی از روشنفکران، از تاريک انديشی، خواهان برابر بودن زن و مرد ما در اجتماع
را " جان انسان"بهای  ،حکومت اسلامیدر  که ،اندشده-خواستار آن  ،پسمانده اسلامزدگانی از اين نمونه، .هستند
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 ، دراز فرو ريختن ايمان کاری بتوانندفريب اميد که با اين اين به .گذارندببرابر  هانرينه- وها مادينه- برای
. نگه دارند بند‌زنان را در زندان شريعت پایو  پيشگيری کنند ،بيدارشدگان

 برده سرایزن و مرد در حقوق  شدناند، برابر ، آرزو داشته-زن ستيزیروشنفکران، در پيکار با  اينآنچه تا کنون 
اين گونه . ی آنهاستبرابر شدن زن و مرد در شريعت اسلام، برابر بودن زنجير بردگی-. حکومت اسلامی بوده است

.  آزاديخواهی ست از است نه ، برای نجات اسلام،گیدها نشان از اسلامزخواسته-

اين است که آنها آزادی . است درستی در جامعه ميزان احکام شريعت ی الله وانسان بنده- :ی اين کساندر جهان بينی-
های آنها، سخن از افزون بر اين ، در خواسته- .شهروندان را در اجتماع برده پرور اسلام خواهان هستند یی-يا برابر

. در احکام اسلام استهايی اجازه-آزاد بودن انسان نيست بلکه بيشتر سخن از جای دادن 

همراه " زن ستيزی" اند، با ی اسلامی پرورده شده-يشتر زنان هم، که در جامعه-معيارهای ب از به هر روی بخشی
اين است که هر گاه زنی، . ورزند ‌ی زنان دشمنی میاز زن بودن خود شرم دارند و با آزادی- ناخودآگاه اين زنان. است

آن چرخه را در سوی زن  ای گماشته شود، او، به حکم ايمانش،در سازمانی از حکومت اسلامی، به گرداندن چرخه-
  .گرداند ‌ستيزی می

مادران هم، در چنين . ريشه دارد) چه زن و چه مرد(ی ايران برتر بودن مرد از زن در ايمان مسلماناندر جامعه-
ی ايمان، در تاريکخانه-. دهند ‌پرورش می" زن ستيز"ای، دختران و پسران خود را در تنگنای شريعت اسلام جامعه-

.  زشتی يا زيبايی در خور شناسايی نيست ،ارجمند است )تقوا و زُهد( انسان یتنها بردگی-

 ، آزاد بودن زنان راندگذار‌می گام در راه دادخواهی ،شماری از مردان که از شرمندگی، همدوش بانوان آزاديخواه
 .کنند ‌مرزبندی می "نابرابر" ی ايمان خوداز زاويه-) انسان را(

 

که روشنفکران  ستبيشتر از آن آنهارويش آزادگی در بينش اند که ن رستاخيز نشان داده-در ای بانوان خوشبختانه
 .اندبارور کرده- ی خود راانديشه- ،های اجتماعی‌برخورد با پديده- در ،بيشتر اين بانوان. انددرخواست يا اميد داشته-

ديدگاه انبوه مردمان  ولی .است پرورده شده نهاهای خود آ‌راه آزمون از ای آگاهانه،، تا اندازه-آنها در بينش یآزادگی-
. ی آنها، رنگ گرفته استايران، از راه ايمان آنها، نه از تراوش انديشه-

 .شود ‌یبه شايستگی رفتار نم ، با بانوان آزاده،در خانواده هم ،آيد ‌افزون بر ستم اجتماعی، که بر زنان وارد می
بر خود هموار  هم ن راونداخانواده و خويشا کسانِ  ستم  بلکه را شريعت احکام نه تنها ستم ، از ترس يا از نياز،بانوان

که در سرشت انسان  ،با گستاخی ولی  ؛اندپوشانده-در حجاب  خود را موی تنها، آزاده بانوان ،اينبا وجود  .ندکن ‌می
. اندپرده بر داشته- ی خودارزندگی- از است،

ند توامی  ،روشنی انديشه- خرد وبه نيروی تنها  ،انسانکه  استگر آن کردار اين بانوان، در اين جنبش، نمايش
ژرفنگری و  ند،اه-شد ‌بازگوآنها  هایفرياد دری ، که یهابيشتر خواسته-. دگرگون سازددر سوی بهبود  جامعه را

  ‌.دسازن ‌می را نمايان آنهای -خودآگاهی

  "بگيرمام ايرانم را پس ام، آمده-من رای نداده-: " برای نمونه

آنها آزاد  آرمان .بپردازند شهروندان به حقوق آخوندها ،اسلامیدر حکومت  ،که است آن ازفراتر اين زنان  یخواسته-
در اجتماعی که  .ی خرد و فرهنگ ايرانيان استسامان دادن جامعه بر پايه- و ستيزان ايراناز حکومت  کشورساختن 

 زيرا سامان خانواده. شتتری خواهد دا‌در آن اجتماع سيمای مهربان وادهخان ،خرد زنان از زندان ايمان گريخته باشد
زن  خود را به فرزندان ،بانی مهراخانواده- سامان خردشاد، در مادران و بستگی داردبه آگاهی و دانش مادران  بيشتر

. پرورانند ‌ستيز نمی

 ساختار از اين روی. اندکرده- پارهرا  خود ايمان آنها بندهای اند،جنبش بوده-بانوانی، که پيشتاز آزاديخوهان در اين 
گسستن  .به لرزش درآمده است ی زنان،پس از گستاخی- ،شده انبوه مسلمانان استوارايمان  برحکومت اسلامی، که 

 ربو  کاهد ‌می و زور مردان حکومت از نيروی است، "انديشيدنخود "و  "شدن خود" آن که برآيند ،از ايمانزنان 
.  افزايد ‌می ت و هراس مردانحکومخشم 

بخشی از ( .آنها استی و آزادگی-خشونت نامردمان حکومت، در برابر بانوان، بيشتر برای سرکوب سرافرازی 
   )بوده استگان تجاوز به زنان و دختران سرکوب شد ، در هر زمان و مکانی،هم افتخارات مجاهدين اسلام
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تر ‌آسانزندگی  های دشوارگره-زيرا با دانش و کوشش زنان . ارمند استای به همکاری و همياری زنان نيهر جامعه-
از  ،اين حکومت .برد ‌سود می ، در مرزهای شريعت،زنان توانايیاين است که حکومت اسلامی از . دنشو میگشوده 

از  ،تواند ‌می نيز و کندمی ی بينش آنها را به نابخردی آلوده به نام آموزش، زمينه- ،نياز زنان به کار و داشتن درآمد
، در اجتماع ی زنانهمکاری- از راهحکومت اين  از سويی هم .نگه دارد در زندان ايمان تر‌آسان آنها را ،ترس بيکاری

. پوشاندمی  را اسلام بودن زن ستيز سيمای اندکی است، سودبخش هم که بسيار

 گسترشاين است که،  ،نگرش مردان پيوند دارد یزاويه-با  زنان ی ديدگاهپهنه-ی مردسالاری، ، در جامعه-از آنجا که
ولی  کاهد ‌می ی اسلامیاز زن ستيزی در جامعه- کمتر مردان، انبوهی از نگرش تنگ ماندنزنان و شماری از ديدگاه 

  .فزايدأ ‌میهای رنج آور اجتماع ‌تنشبر 

از . پاک بشود انبوه مردمانذهن ، از سالار بودن مردان بر زنان ،ريزد که ‌زمانی مردسالاری در ايران فرو می
ی تنگه-در . ، رها سازند به پندارهای نادرستاند خود را، از ايمان شوربختی بيشتر مردان ايران هنوز نتوانسته-

  .خورد ‌آن آزادگی، که در بينش بانوان دلاور روييده است، به چشم نمی اسلامزدهديدگاه مردان 

به همزيستی و همکاری با يکديگر  )تر‌‌تنگتر و ‌پهَن(با دو نگرش نابرابر  ،، در اين اجتماعاين است که زن با مرد
 ‌مِهتر می خود را مردان اسلامزده لیو دانند ‌خود را کِهتر نمی ،بانوان آزاده ،برخوردهای اجتماعی در .انددرآمده-
  .پندارند

  .شود ‌پديدار می ،آنها بودن هدوگان ودبا وج ،ی آنهاهمبستگی-ی بشری، از پيوند زنان و مردان، از مفهوم جامعه-

در را  ند زنان و مرداننی مردمان ايران تراوش کرده است، بتوافرهنگ ايران، که از بينش همه- های‌شايد ارزش
، يابد ‌مردان گسترش می از ديدگاه تندتردر اجتماع امروز ايران، که بينش بانوان . دنپيوند دهيکديگر به  همبستگی

.  گرايند ‌می شدنهمخانه به  همسربودناز  ،به همنشين شدن از همجوش بودن زنان و مردان

توانند از زن  ‌، نمیهمگانديدگاه در  مذهبی پندارهای کنار زدن، بدون آزاده بانوان توان گفت که ‌تر می‌با سخنی روشن
  .بکاهند ی ايرانی اسلامزده--ستيزی در جامعه

ار اجرای منشور حقوق بشر هستند ولی بيشتر آنها ، به کردار، با درون بسياری از روشنفکران، به سخن، خواست
. ورزند ‌ی اين منشور دشمنی میمايه-

 

 )برگردان زبان آلمانی(  نگريم‌از اين منشور، می ۱۶، برای نمونه به ماده
ند همسری درآيند و در پيونژاد ، مليت يا مذهب  ی-‌در زمينه مرزیحق دارند بدون هيچ  همسرپذيرهر زن و مرد  )۱( 

. باشند‌ می برابردارای حقوق  همسری يا گسستن از يکديگر هنگام آنها در پيوند و . ن گذارندبنيا را ای‌خانواده-
. ه خواست آنها بسته شودبدر آزادی و تنها بايد  پيمان آنها  )۲(
 ارانذگ‌قانون و  هموندان ی-‌انیپشتيباز  که است و حق دارد هعجام ساختار نخستين بخش ی و -زمينه خانواده )۳(

 .شود برخوردار
 

دارد که خود آنها از بينش و منشی آزاد برخوردار  خوانیدرست است که اين ماده از منشور تنها در پيوند کسانی هم
خود ی آزادی را شايسته-اين زنانی که بلکه  شده است گرفته انسان ی ايران نه تنها اين آزادی ازجامعه- در. باشند

 گوارابرای  زنان اين نگرش گی درآزاد برخی از آنها هم از .شوند ‌بدانند از سوی بيشترين مردان نکوهش می) انسان(
.  سازند ‌می ناگوار زنان آن ایآرمان آزادگی را برو  برندمی ساختن کام خود سود 

های مرد که در آميزش ‌واستهای است برای سرگرمی و فرونشاندن خ‌زن پديده در ژرفای بينش اين گونه مردان هنوز
اين مردان  .پندارند ‌می زناننشان نابخردی  ،در آميزش ،از اين روی آنها آزادگی زنان را .شود ‌با مرد پست و پليد می

تجاوز و دانند بلکه از  ‌برای تصرف می را ولی به کردار نه تنها زنان خوانند ‌می ،با مرد ،برابر ،زن را ،به سخن
 . شوند ‌نمیآورند شرمسار  ‌ر زنان وارد میستمی که آنها ب

، به دهند ‌، که به اين رنج تن درمیفروش‌زنان تن بيشتر. آيد ‌برمیی مردان جامعه ه-پسماندبينش  از بيشتر فروشی‌تن
 برآينداز  ،اين مردان. اندگرفتار آمده-ی خودپرست مردان به دام سرشت انسان،های پيروی از خواسته و انگيزه-

. انددور انداخته-به از اجتماع  آنها را پس از مصرف ،ی خودردانه-منگرش 

  بينش انبوه مردان ايرانی زيربنای زيرا .ی اسلام ريشه دارددر احکام پسمانده- شود ‌ستمی که بر اين زنان وارد می
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 تنگ) مردان با ايمانبه ويژه (  از اين آلودگی است که ديدگاه مردان ايرانی .در منجلاب همين احکام رنگ گرفته است
به  توانند ‌نمی مرداناين  از اين روی. بينند ‌نمی ،های خوددر پيرامون خواسته- ،زن ستيزی را یپديده- آنها و است

.  کنند شناسايیی ديدگاه خود را پسماندگی- آسانی

يا (انسانی را توانست که نخواهند حکمرانان آنهادر اجتماعی که مردمانش از آزار دادن انسان شرم داشته باشند هرگز 
ترين ‌، خواهان سختدانند ‌سرفرازی می ، از تصرف و تجاوز به زنان،خود را که انیمرد .سنگسار کنند )جانداری را

 . اندمورد تجاوز و تصرف گذارده شده- )از دلگريختگی(، آزار برای زنانی هستند که

بسته هم  اجتماع به ،پيشاپيش راه ورود آنها، را ندارند،دخترانی که، پس از فريب و تجاوز، پای برگشت به خانواده 
شگفتی در اين . زنده به گور می شوند ی همين اجتماع،، در کناره-پيش از شکوفايی اننوجواناين بيشترين  .استشده 
.  خراشدوجدان بيشتر روشنفکران ايران نمی  ،که چنين ننگی ،است

در اقتصاد  ،دانند ‌آن را سزاوار فريب خوردگان می ستم را، که مسلمانان ی اينريشه-ی خود، برخی، از ديدگاه مردانه-
 یاسلامزده- تاريک و ذهن ای دراندک شراه-زيرا . پندارند ‌می زيستنشاد نياز مردان به در يا به پول در نياز جامعه،

    .ببينند خود یمردانگی-زشتی را در  بتوانند آنها درخشد تا ‌اين کسان نمی

توانند خود را از بندهای  ‌اند که آنها نمی، که در کشورهای آزاد جهان زيست دارند، نشان داده-یردان مسلمانزنان و م
. نخواهند توانست با زنان و مردانی، که از آزادی برخوردارند، برابر باشند در هيچ سامانی پس آنها. آزاد کنند ايمان

زنان . که زن ستيزی از بينش انبوه مردمان آن اجتماع پاک بشود مردان در اجتماعی برابر خواهند شد بازمانی زنان 
 بدون رهبر و( خود رانه تنها  در آنی ،به جهان هستی بنگرندآزادگان  یگسترده-از ديدگاه  ،توانند ‌و مردان ايران می

ه که بانوانی به کردار همان گون. آزاد باشند یبلکه انسان برابر بدانندبا يک انسان آزاد  )و بدون مبارزه دستوربدون 
.  اندنشان داده- ، در بينش خود،ی ايران اين آزادگی رادر جنبش کنونی-
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